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  1389پاييز و زمستان  - 3، شمارة )پژوهشي - علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد  مجلة زبانشناسي و گويش
  

  )دانشگاه فردوسي مشهداستاديار زبانشناسي ( اعظم استاجيدكتر

  

  1در فارسي امروز "كه" كاركردهاي چندگانهتاريخي بررسي 

  چكيده

مي و حـرف ربـط   بند متم ةموصولي، نشان بند ةضمير پرسش، نشان "كه"در فارسي امروز  

 ،مقاله حاضر در پي آن است تا با نگاهي به پيشينه تاريخي كاركردهاي ايـن صـورت   .است

 ،باسـتان  ةدر دور -1: هـا نشـان مـي دهـد     بررسـي . رابطه آنها را با يكـديگر بررسـي كنـد   

 ؛مايزنـد متاز يكـديگر   و ضمير پرسشـي  قيدي /ربطي ،متممي، موصولي هاي بندهاي نشانه

 ـ ،پرسشـي يكسـان شـده انـد    ضمير موصولي و نشانه بندهاي  انه،مي ةدر دور -2 نشـانه  ا ام

بنـدهاي   ةنشـان  ،روزدر فارسـي ام ـ  -3 ؛يكديگر متمايزند قيدي از /هاي متممي و ربطيبند

به نظر مي رسد با توجه به اين . ربطي با ضمير پرسشي يكي شده استموصولي، متممي و 

 -هـاي رده  و پرسشي در دوره ميانه به يـك شـكل بـوده انـد و گـرايش      موصولي "كه"كه 

 فارسـي امـروز   "كه"شناختي به اين سو هستند كه صورت پرسشي به موصول تبديل شود 

  .پرسشي باشد "كه"بايد مشتق از  در تمامي كاركردهايش

  .ضمير پرسشي، نشانه بند موصولي، حرف ربط كه، نشانه بند متممي: كليدواژه ها

                                                 

 24/10/86ز طرح پژوهشي انجام شده در دانشگاه فردوسي مشهد است كه در تاريخ مقاله حاضر مستخرج ا -1

.ب رسيده استپ  به تصوي 597به شماره       
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  مقدمه  - 1

) 1: عبارتنـد از آنهـا  تـرين   مهـم  كـه  در زبان فارسي كاركردهاي متعددي دارد "كه"حرف 

من مـي دانـم   : نشانه بند متممي است) 2 ؛مردي كه آنجا ايستاده است: نشانه بند موصولي است

حـرف ربـط   ) 4 ؛نجـا ايسـتاده اسـت   آكه : ضمير پرسشي است) 3 ؛نجا ايستاده استآكه مردي 

  .ت كه برودبرخاس: است

رابطـه   ،مقاله حاضر در پي آن است تا با نگاهي به پيشينه تاريخي كاركردهاي اين صورت  

منشـاء   هـا كاربردامكـان مشـخص نمايـد آيـا ايـن       آنها را با يكديگر بررسي كند و در صورت

واحدي داشته اند يا خير؛ اگر از يكديگر مشتق شده اند كدام كـاركرد مقـدم بـر ديگـري بـوده      

ها ضماير موصولي با ضماير پرسشي  در بسياري از زبانبا توجه به اين كه  ،علاوه بر اين .است

شناختي نيز براي توجيه و تبيين ايـن ارتبـاط   از ملاحظات رده اندنها مشتق شدهآاند يا از يكسان

  .بهره گرفته مي شود

  تحقيقات ةمروري بر پيشين -2 

بحـث رابطـه   ثـي گسـترده تـر، يعنـي مسـأله      در قالب بح "كه"بحث كاركردهاي چندگانه 

چرا كه به نظر مي رسـد ضـمير موصـولي درون يـك      ،قابل طرح است ،همپايگي و ناهمپايگي

در يك جمله سـاده اسـت كـه پـس از درونـه گيـري بـه         يجمله مركب در اصل ضمير پرسش

دو جمله  .اين نكته به ويژه در مورد زبان انگليسي مصداق دارد. صورت ضمير تعبير شده است

  :زير را در نظر بگيريد
1) Who came? 

2) I know Who came. 

  

از رابطـه   )hypotaxis(اند كه رابطه ناهمپـايگي بسياري از محققان بر اين عقيدهدر اين باره 

رو از بندهاي پايه مشـتق  بندهاي پيبه عبارت ديگر، . گرفته است نشأت (Parataxis) همپايگي
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 )25: 1995 (هـريس و كمپـل   توسـط   ،گاه سنتي معـروف اسـت  اين ديدگاه كه به ديد .اندشده

  . قرار گرفته است انتقادمورد 

عمومـاً ايـن اعتقـاد وجـود دارد كـه       در ديدگاه سـنتي  هاي ناهمپايه ساخت در مورد منشاء

شـلگل   ،بـه عنـوان مثـال    ؛انـد هاي همپايه مشـتق شـده   اي ناهمپايه در اصل از ساخته ساخت

بـه  . دادنـد تنها بندهاي مستقل را كنـار يكـديگر قـرار مـي    » بدوي«ي ها معتقد بود زبان) 1808(

از جملـه   )1833(ر وهـاينريش بـا  . ي ناهمپايه مشـتق شـدند  ها ساخت ها تدريج از اين ساخت

او . ي همپايه را طرح كـرد ها ي ناهمپايه از ساختها نخستين كساني بود كه ايده اشتقاق ساخت

 در مـرتبط بودنـد   كه منطقاً بـه يكـديگر   را بندهاي مستقلي ي بدوي صرفاًها نيز معتقد بود زبان

پيشـرفت و  ) (conjunctionsبه نظـر وي پيـدايش حـروف ربـط     . دادندكنار يكديگر قرار مي

. اين عقيده موافـق بودنـد  بروك نيز با و دل )1869(ارنست وينديش . بوده است تحولي در زبان

هندواروپايي اوليه   ا در دورهام ،ي وجود داشتندزماني تنها بندهاي اصل) 1893(بروك دلنظر  به

گمـان  وبر. تحولي ايجاد شده بود و جملات احتمـالاً بنـدهاي موصـولي و قيـدي نيـز داشـتند      

يكـي از مباحـث مهمـي كـه در     . اندآمدهنيز معتقد بود حروف ربط با گذر زمان پديد   )1925(

شد يـافتن منشـاء بنـدهاي موصـولي و     يدنبال م اروپايي اوليهدوي مربوط به زبان هنها پژوهش

  .)25 -26:  1995و كمپل،  سهري(بود  اين دوره جايگاه آنها در

استدلال اول بر اين ادعـا متكـي    :شودعموماً براي تأييد اين ديدگاه دو نوع استدلال ارائه مي

 ،ديگـر  اسـتدلال  .تر است است كه همپايگي در مراحل اوليه زبان نوشتاري از ناهمپايگي متداول

 موصولي سـازها  ها بسياري از زبان با توجه به اين كه در. مبتني بر منشاء بندهاي موصولي است

گيرنـد گـاهي تصـور    ت مـي انش ـ) محتـوايي  پرسـش  خير يا -پرسش بله(هاي پرسش از نشانه

ا هريس و كمپـل بـا اشـاره    ام. ر اصل جملات پرسشي واقعي باشندشود بندهاي پيرو بايد د مي

آنـان   .كننـد اي و پيجين استدلال دوم را رد مي، آلماني محاورههاي انگليسيهايي از زبانه دادهب

هـيچ نـوع قـدرت    » يگيناهمپـايگي مشـتق از همپـا   «سـنتي   گيرند ديدگاهدر مجموع نتيجه مي

-اين ديدگاه چگونگي پيدايش ناهمپايگي را نمـي  ،به عبارت ديگر). 286: همان(توجيهي ندارد

 .هدوضيح دتواند ت
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  توجيه پيدايش ناهمپايگي -1- 2

رابطـه ناهمپـايگي عبـارت از آرايـش     پيش از ورود به بحث اصلي لازم به توضيح است كه 

ها رابطه سلسله مراتبي بـا  به دليل اين نابرابري، سازه. اما نابرابر است ،هاي مشابهدستوري سازه

كه شامل بند پايـه  (است مپايه اي از ناهمپايگي نحوي، جملات مركب ناهنمونه. يكديگر دارند

 ،در ايـن رابطـه  . رابطـه همپـايگي قـرار دارد    ،در مقابـل رابطـه ناهمپـايگي   ). گردنـد و پيرو مي

جملات مركب همپايه . گيرندي مشابه و برابر به صورت خطي در كنار يگديگر قرار ميها  سازه

  .استاي از اين رابطه نمونه

فرضـيه هـايي را ارائـه     )1995( هريس و كمپلي براي توضيح چگونگي پيدايش ناهمپايگ 

  .مي دهند كه در اين قسمت مورد بررسي قرار مي گيرد

  ايتجديد ساختار ساخت سازه :1 -1- 2

اي به حالتي اشاره مي كند كه در آن آرايش روساختي عناصـر  تجديد ساختار ساخت سازه 

در الماني آغـازين   .يابدباره تغيير مي اما روابط زيرساختي عناصر بر اثر تعبير دو ،تغيير نمي كند

ضمير اشاره در آغاز بخشـي  . رفتبراي اشاره به بند پيرو به كار مي» بار اشاري«ضمير اشاره با 

سـاز اسـت كـه بـه     مـتمم زماني  dasشود عموماً تصور مي. متمم آن بود ،د پايه و بند پيرواز بن

شـد تـا از   نوشـته مـي   daβ ساز بـه صـورت  اين متمم . شودتعبير  ،اي از بند پيروصورت سازه

با يك ضـمير اشـاره   مي توانست  daβمتمايز گردد بعد از اين تعبير ثانوي  das صورت اشاره

  .)288ص: همان( نست همراه شودتوادر بند پايه مي

ي انگليسـي باسـتان و فرانسـه بـر     هـا  هايي از زبـان با اشاره به داده همچنين هريس و كمپل

ساختار به عنوان تغييري كه در بندهاي پيرو رخ داده و مقوله واژه را بـه مـتمم   مكانيسم تجديد 

  . دنكنساز تغيير داده است تأكيد مي
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 بسط ساختار ناهمپايه سازها  :1-2- 2

جاي تعجب نيست كه بسياري از متمم سازها از ديگـر  با توجه به آن چه تاكنون گفته شد، 

داستاني مشـابه تحـول   that واژه انگليسي ). 289: همان( .اندهاي بندهاي پيرو مشتق شدهنشانه

daβ در آلماني دارد .that در انگليسـي باسـتان    .خنثي مشتق شده اسـت  ةاز ضمير اشارtœρ 

براي معرفي جملات خبري غيرمسـتقيم، بنـدهاي مقـدار و هـدف و گـاهي بـه عنـوان نشـانه         

 اين صـورت در قرن سيزدهم  .رفتبه كار مي هسته دار موصولي در برخي از بندهاي موصولي

.  شد استفاده مياي و قيدي نيز هاي حرف اضافهمتممدر آغاز همزمان  ؛رفتبا ضماير به كار مي

 در قـرن  . رفـت به كـار مـي   ifو  when, although, whileمثل  حروف ربطيعلاوه بر اين با 

  . شده است استفاده ميساز در هر نوع بند پيرو در جايگاه متممصورت مذكور  چهاردهم از

هـاي   گونهناهمپايگي به ديگر انواع بندهاي ناهمپايه يا  نشانه دهد چگونهاين نمونه نشان مي

و  يسهـر . آنها تسري يافته و در آن بندها نيز به عنوان نشانه ناهمپايگي عمل كرده است فرعي

  . كنندنكته ذكر ميهاي ديگري براي نشان دادن اين نيز نمونه از زبان عبري )همان( كمپل

  بندهاي پيرو موجود بسط ساختار پرسشي به ساختار  :1-3- 2

و سـاختارهاي   گذاري ساختارهاي ناهمپايهمعتقدند بين نشانه) 293: همان (و كمپل  هريس

را بـه   يبراي شروع بحث آنها انواع ابزارهاي بيان ساخت پرسش ـ. اي وجود داردرابطه پرسشي

  : كنندصورت زيرفهرست مي

آرايش واژگان ) ادات پرسشي، ب) الفاستفاده از خير ممكن است با / جملات پرسشي بله

پس از ارائـه  . بيان گردند ها تركيبي از اين جمله پرسشي تأكيدي يا )آهنگ خاص، د) جخاص، 

گذاري  نشانهبراي  و كمپل نشان مي دهند اين ابزارهاهريس  ،هايي از به كارگيري هر يكنمونه

ي جورجيـائي اسـتفاده از آهنـگ    هـا  به عنوان مثال در گويش ؛روند مي پيرو نيز به كاربندهاي 

همـراه بـا   (ي پيـرو  ها خير است، براي ساخت بند/ خاص كه شيوه ساخت جملات پرسشي بله

يي كـه از  هـا  ، كلمات پرسشي يا صـورت ها علاوه بر اين. رودنيز به كار مي) نماي عاميك متمم

 : نقش ضمير موصولي را نيز دارند ها اند در بسياري از زبانهكلمات پرسشي مشتق شد
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3) A professor whom the students all love 

و بنـدهاي   هـا  پرسـش معتقدنـد  ) همـان (هريس و كمپـل   ،اين تغييرات توجيه و توضيحدر

شود بسط از يكي به ديگري ممكـن  ي منطقي خاصي مشتركند كه باعث ميها وابسته در ويژگي

 . گردد

ي پيـرو و  هـا  ي بعدي به بررسي تاريخي رابطه بنـد ها با در نظر گرفتن اين نكات در قسمت

 .عناصر پرسشي در زبان فارسي مي پردازيم

  ي باستانايراندر  پرسشيضماير و  ي پيروها بند - 3

در فارسي امروز به چگونگي بيان روابط ناهمپايگي  "كه"ي چندگانه ها براي بررسي كاركرد

ي پرسشي در ايراني باستان مي پردازيم تا از رهگذر اين بررسي به چگـونگي  ها ورتو بيان ص

  .يكسان شدن صورت اين عناصر در فارسي امروز دست يابيم

  ي پيروها بند -1- 3

تقريبـاً   متون فارسي باستان مضاميني را كـه منطقـاً پيـرو هسـتند     ،)91: 1953(  كنتبه بيان 

اي از جملات كوتاهي اسـت  وجود رشتهاين امر، نتيجه . كنداز طريق همپايگي بيان مي همواره

ند اما از نظر منطقي و معنـايي بـه   ا از نظر دستوري از يكديگر مستقل ؛اندكه  از نظر نحوي ساده

ساختار بند پيرو نيز در ايـن دوره در زبـان وجـود دارد كـه      ،با اين حال. ندهست يكديگر مرتبط

  :رت زير دسته بندي مي كندآنها را به صو) 93: 1953(كنت 

بندهاي موصـولي در فارسـي   . گردندبندهاي موصولي كه با يك ضمير موصولي آغاز مي) 1

در ايـن بنـدها   . نـد ا هبيشتر بندهاي موصولي توصيفي محدود كنند. باستان انواع گوناگوني دارند

  . فعل ربطي ممكن است حذف گردد

 ر واقعيتبندهاي مفعولي بيانگ: بندهاي محتوايي)  2 

  . )..وجهي، علّي، ترتيبي، نهايي،  (بندهاي قيدي شامل بندهاي شرطي، زماني و غيره )  3      

به صورت جملات پيرو اسمي، وصفي   ااين  بندهاي پيرو ر) 359-358: 1375(ابوالقاسمي 

بـه اسـم وصـل      -yaيـا   -hyaجملات پيرو وصفي با موصـول    .كندو قيدي تقسيم بندي مي
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گانـه صـرف   ي سـه ها و جنس ها ي مختلف و شمارها ، در حالتريشهموصول از يك . ندشو مي

شـود و  سمي كه آن را وصف مي كند ظـاهر مـي  موصول بي فاصله يا با فاصله بعد از ا .شودمي

بـا   hyaموصـول   ـ كه از فارسي باستان اسـت ـ   در مثال زير. ن مطابقه كند يا نكندمي تواند با آ

  : مطابقه كرده، هر دو در حالت فاعلي مفرد مذكرنداسم پيش از خود 
4) baga vazrka Ahuramazdā hya imām būmīm adā 

هادسـون ـ ويليـامز،    (  كسي كه ايـن سـرزمين را آفريـد     ]است[اهورا مزدا خداي بزرگ  

1963 :35 (  

  :آمده است məazپس از  )صورت فاعلي مفرد مذكر( yō موصول به صورت زير مثالدر  
  5) āat hē mraom azəm yō ahurō mazdā  

  )359 :همان).  (3، بند2ونديداد]. (ام[من كه اهورامزدا  گاه او را گفتمآن

 ـبه ايراني ميانه رسيده اسـت و در نهايـت    īبه صورت  -hya لموصو ه كسـره اضـافه در   ب

  .فارسي امروز تبديل شده است

  :به جمله پايه وصل مي شوند tyatجملات پيرو اسمي در فارسي باستان با از سوي ديگر، 
6) mātyatmām xšnāsāti tyat adam bardyah naid ahmi 

   ).358 :همان(مبادا مرا بشناسد كه من برديه نيستم

  .اين صورت به دوره هاي بعدي زبان فارسي نرسيده است

به عنـوان  . با حروف ربط متعددي ساخته مي شوند بسته به نوع قيد جملات پيرو قيدي نيز

، جملـه  "هنگـامي كـه  "به معنـي    yadiجمله پيرو زماني در فارسي باستان با حرف ربط  ،مثال

و   "زيـرا كـه   "بـه معنـي   hyat، جمله پيرو تعليلي با "جايي كه"به معني   yaθāپيرو مكاني با 

ملاحظه  ).359: همان(ساخته مي شود   "كهبراي اين "به معني   yaθāجمله پيرو بيان هدف با 

تركيبـاتي گرفتـه اسـت كـه در      جاي تمامي اين حـروف ربـط را  در فارسي امروز مي شود كه 

شـوند   در اين تركيبات حذف مي "كه"گاهي عناصر قبل از . به كار رفته است "كه"ساخت آنها 

  .كه تو را ببينم] براي اين[ آمده ام: مثلگيرد؛ را به عهده مي ها به تنهايي اين نقش "كه"و 
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  ي پرسشي در ايراني باستانها صورت -2- 3

ير ضـم : اسـت  ي و متممـي كـاملاً متمـايز از عناصـر موصـول     يپرسش "كه"در دوره باستان 

لازم  .به كار مـي رود  )ي صرفي مختلفها در شكل(-ka  به صورت اوستايي در "كه" پرسشي

 .ي امروز حاصل تحول همـين صـورت اسـت   در فارس "كه"به توضيح است كه ضمير پرسشي 

 kəوله مفرد مـذكر  حالت مفعولي kahmāi مثال زيردر . آيندضماير پرسشي در آغاز جمله مي

     :است  -kaحالت فاعلي مفرد مذكر از 
7) kahmāi mā θawarōždūm? kā ma tašat?  

  )93: همان(براي كه مرا آفريديد؟ كه مرا آفريد؟) 1، بند29يسن(

، )موصـولي (جملات پيـرو وصـفي  نشانه  ،پرسشي ضميرمي گردد كه در اين دوره ملاحظه 

ي هـا  صـورت ) اسـت  "كـه "در فارسي امـروز   ها كه معادل همگي آن( و قيدي) متممي( اسمي

  .ندي دارمتمايز

  پرسشي در فارسي ميانهضماير بندهاي پيرو و  - 4

   :به كار مي روند زير با نشانه هاي ت پيرو وصفي، اسمي و قيديجملا ،دوره ميانهدر 

  جملات پيرو وصفي -1- 4

 )چـه ( čē، )كـه ( kē:  )كـه ( ī :ي هـا  موصولجملات پيرو وصفي با  در دوره ايراني ميانه 

آينـد  يي مـي ها فاصله پس از اسمغربي با فاصله يا بي ي ايراني ميانهها موصول. دنمي شو ساخته

  :ندا مربوط ها كه بدان
8) u-m dīd draxt-ē kē haft azg padiš būd 

  )53: زند بهمن يسن(درختي ديدم كه هفت شاخه داشت 

 جملات پيرو اسمي -2- 4

بـه   (ي افعال بيـاني  ها يكي از سازه يا معرفي جملات پيرو اسمي براي معرفي  ku صورت

  :به كار مي رود )متممينشانه  عبارت ديگر در نقش 
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  ?pursīd ku ēn zaniīšn kē kard (9              )نكارنامه اردشير بابكا(پرسيد كه اين زنش كه كرد؟ 

  ?ardašir guft ku če hamē gōwēh (10     )كارنامه اردشير بابكان(اردشيرگفت كه چه همي گويي؟

   ?rāst gow ku tu az frazandān ī kē hē (11 )كارنامه اردشير بابكان(اي؟گوي كه تو از فرزندان كهراست

  )زمان(جملات پيرو قيدي  -3- 4

  :به كار مي رود )و شرط زمان( جملات پيرو قيدي براي بيان kaصورت 
12) rōč-ē ka artaxšer pat stōrgās nišast u … 

  )22: كارنامه اردشير بابكان... (روزي كه اردشير به ستورگاه نشسته و 

  ي پرسشيها صورت -4- 4

 براي اشخاص و ) كه( kē  به صورت غربي ايراني ميانه مورد بررسي ما در ضماير پرسشي

čē)به كار مي روند براي اشياء) چه:  

 ?pursīd ku ēn zaniīšn kē kard (13                )  كارنامه اردشير بابكان( پرسيد كه اين زنش كه كرد؟

  ?ardašir guft ku če hamē gōwēh (14        )كارنامه اردشير بابكان(اردشيرگفت كه چه همي گويي؟

  ?rāst gow ku tu az frazandān ī kē hē (15 )كارنامه اردشير بابكان(اي؟ي كه تو از فرزندان كهگوراست

ــوارد  ،در مجمــوع ــا مقايســه م ــالا در مــيب ــابيم  ب ــن دوره ي ــددر اي موصــولي و  نشــانه بن

با (ka)  و بند قيدي زماني )ku(متممي نشانه هاي بند اما ،يك شكل دارند )kē( پرسشيضمير

  .ندت اآنها متفاو

 hya كه باز مانده موصول نيز ī يموصول kēدر دوره ميانه در كنار لازم به توضيح است كه 

ن را آجـاي   kēامـا بـه تـدريج     ،است īدر ابتدا غلبه با صورت موصولي . رودبه كار مياست، 

همه جا جـاي   "كه"شود و به كسره اضافه تبديل مي īدر ادامه اين تحولات در نهايت . گيرد مي

  . گيردن را ميآ

در كنـار   ka, ku و  kēبنابراين ملاحظه مي شود كه در دوره ميانـه سـه صـورت متفـاوت     

تحليـل متـون ايـن دوره نشـان مـي دهـد       . رفته انـد براي ساخت جملات پيرو به كار  يكديگر

در تحليل بخشـي   ،به عنوان مثال. ه با دو صورت ديگر بسامد بالاتري داردسدر مقايku صورت
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مورد به  25 ،"كه"مورد كاربرد  50از مجموع ) 116-100: 1378(ن كارنامه اردشير بابكان از مت

ايسـت  در متن ش. بوده است kēمورد به صورت   4و   ka مورد به صورت ku  ،11صورت  

 58، به ايـن ترتيـب كـه از مجمـوع     است kuنيز غلبه با صورت  )156-151: 1369( ناشايست

مورد به صورت   15و   kaمورد به صورت   ku  ،12رد به صورت  مو 31 ،"كه"مورد كاربرد 

kē به اين ترتيب با توجه به اين كه  .بوده استku    صورت پربسامدي است اين سـوال مطـرح

كه كم بسامدتر بـوده اسـت بـه جـاي      "كه"مي شود كه چرا در نهايت در زبان فارسي صورت 

  همه آنها به كار رفته است؟

؛ رضـايي بـاغ بيـدي،    1377خـانلري،  (اين كه در مجموع منـابع مختلـف   با در نظر گرفتن  

 و بـا توجـه بـه ايـن كـه       دانندپرسش دوره باستان مي -kaفارسي امروز را  )كه(منشأ  )1345

(ka- > ) kē          در دوره ميانه علاوه بـر كـاركرد ضـميري خـود بـراي سـاخت جمـلات پيـرو

بـه سـاختار   صـورت  ايـن   به تدريج  رسد كهر مينابراين به نظب ,موصولي نيز به كار رفته است

   .است سط يافتهب پيرو ساير بندهاي

  نوفارسي  - 5

. به كـار رفتـه اسـت    متفاوت در دوره ميانه به سه شكل "كه"همان طور كه پيشتر گفته شد 

امـا ايـن تفـاوت     ،اسـت ي مختلفـي نوشـته شـده    هـا  به صورت "كه"نيز  دريدر آغاز فارسي 

در  بيان مـي كنـد  ) 406، 1377(خانلري . تفاوت كاركردي را نشان نمي دهدنوشتاري هيچ نوع 

اما اين تفاوت به منظور متمايز كردن  ،فارسي دري صورت نوشتاري اين سه واژه متفاوت است

هاي كهن همه جا صـورتي واحـد را   نسخه برخي چرا كه در ؛اين سه كاربرد اعمال نشده است

  .                                                              اندكار بردهبراي نشان دادن هر سه واژه به 

در همه معاني و موارد اسـتعمال  (را  "كه"ي نوشتاري متفاوت ها صورت )همان(خانلري    

  :ي زير آورده استها به صورت) آن

آمـده   ك نيـز –در اتصال به واژه قبل از خـود بـه صـورت     "كه".  "كي، كي، كي كه، كه "

كـه  : كهمـي  ":آمـده اسـت   -در اتصال به واژه بعد از خود نيز به صـورت ك  ."چنانك": است
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آن نتيجـه   نوشـتن ي هـا  با توجه به شـيوه ) 408: همان(خانلري  ،ظفاز نظر چگونگي تلّ ."همي

آمـده  به تلفّظ در ميياي مجهول ت آخر آن مانند كسره اشباع شده يا همچون مصوگيرد كه  مي

  . است

حرف ربـط  : ترين زمان دو كاربرد رايج داشته است از قديم "كه" )410ص(بيان خانلري  به

دهد و موصول كه قسـمتي از جملـه را بـه قسـمتي ديگـر      كه دو جمله را به يكديگر پيوند مي

  . كندوصل مي

كند در مـواردي دو جملـه را بـه    لقي ميتربط  حرفلري آنچه را خانلازم به توضيح است 

بـه   )له اسـت كه خود به شكل يك جم(ي جمله را ها كند بلكه يكي از سازهبط نمييكديگر مرت

طبيـب   :ايـن جملـه را مقايسـه كنيـد بـا      .دانستند كه شيخ نخواهد ايسـتاد  :دهدجمله پيوند مي

   .برخاست كه بشود

در گونـه  (به نظر خـانلري در تلفـظ امـروزي    . واژه پرسش نيز هست "كه" ها علاوه بر اين

صـورت پرسشـي بـا     .دربط و موصول تفاوت وجـود دار  "كه"پرسش و  "كه"ميان ) نوشتاري

و ki  "كـي "در گونه گفتاري نيز صورت پرسشي . شودتكيه و صورت ديگر بدون تكيه ادا مي

 -پرسشي از  "كه" همان طور كه پيشتر گفته شد، .شودتلفظ مي ke صورت ربطي و موصولي 

ka ايراني باستان مشتق شده است .  

در فارسـي   "چه"واژه . نيز براي پرسش به كار مي رود "چه"واژه  ،"كه"علاوه بر صورت 

كه براي پرسش درباره كسـي بـه    "كه"رود در مقابل دري براي پرسش درباره چيزي به كار مي

. دهـد يعني دو قسمت جمله را به يكديگر ربط مـي  ؛نيز نقش موصولي دارد "چه". رودكار مي

   .شودهمراه مي "هر"، "اين" ،"آن"در اين حالت با 

بـا يكـديگر هـم آوا     ي مـورد بررسـي  ها كاركرد همه در فارسي جديد ملاحظه مي شود كه

توان چهار نقش بـراي  مي  ،بنابراين .شودديده نمي ها ين اين نقشصوري ب مايزاند و هيچ تشده

به صورت ضـمير   "كه" ها علاوه بر اين .موصولي، متممي، پرسشي، ربطي: در نظر گرفت "كه"

  : مبهم و قيد تاكيد هم به كار مي رود

  .هر كه آمد بار خود را بست
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  .من كه بهت گفتم عجله نكن

را از يكـديگر متمـايز    هـا  يي برخي از اين كاركردها با اين حال مي توان با استفاده از معيار 

امـا   ،قابل حذف نيستموصولي  "كه "صفوي به اين نكته اشاره مي كند كه ،به عنوان مثال. كرد

: 1384(مشـكوه الـديني    ). 155: 1380صـفوي،  (متممي مي تواند در جمله حذف شـود   "كه"

نيز بيان مي كند كه ظهور بند متممي مشخصه نحوي دسته خاصي از افعال واژگاني است ) 238

پرسـيدن،  اعلام كردن، "مانند افعال  ؛اشاره مي كنند "ادراكي"يا  "بياني"كه به مفاهيم دستوري 

  .".... گفتن، اظهار كردن، شنيدن، دانستن، درك كردن، فكر كردن، انديشيدن، خواستن و

  نتيجه گيري - 6

 هـا  بررسـي . پرداخـت  در فارسـي امـروز   "كه"مقاله حاضر به بررسي كاركردهاي چندگانه 

از  قيـدي /موصـولي و ربطـي   ،متممـي  ،ي پرسشـي ها در دوره باستان صورت -1: كه  نشان داد

امـا   ،ي موصـولي وپرسشـي يكسـان شـده انـد     هـا  در دوره ميانه صورت -2. يگر متمايزنديكد

البته اين تمايز همه جا قطعـي نيسـت و    ؛قيدي ازيكديگر متمايزند/ي متممي و ربطيها صورت

جـايگزين تمـامي ايـن     "كـه "در فارسي امروز  -3. ديده مي شوند ها موارد همپوشي نيز در آن

ربطـي بـا ضـمير    /بارت ديگر نشانه بندهاي موصولي، متممي، قيـدي به ع .شده است ها صورت

موصولي و پرسشـي در دوره   "كه"به نظر مي رسد با توجه به اين كه . پرسشي يكي شده است

ي رده شناختي به اين سو هستند كه صورت پرسشي بـه  ها ميانه به يك شكل بوده اند و گرايش

اين گـرايش در دوره  . پرسشي باشد "كه"تق از فارسي امروز بايد مش "كه"موصول تبديل شود 

                           .شوداركردهاي متممي و قيدي ديده مينها و تمايزشان از ساير كآميانه نيز با يكساني صورت 
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